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* این مقاله برگرفته از رساله دکتری هوشنگ فروغمند اعرابی با عنوان »بررسی مسئلۀ اصالت در معماری معاصر ایران با تأکید بر آرای هانری کربن« است 

که با راهنمایی آقای دکتر محمود ارژمند در  دانشگاه هنر ایران  انجام یافته است.

چکیده
با ظهور اندیشۀ مدرن و به دنبال آن معماری مدرن،  مسئلۀ اصالت در معماری از سوی بسیاری از اندیش مندان 
به خصوص اندیش مندان پست مدرن مورد پرسش قرار می گیرد. عدم اصالت یادشده ناظر بر دگرگونی در »فهم 
نظریه های  به مثابه ظهور  از معماری  پارادایمی  گرفتار در چرخۀ درک  و  و مدرنیته  تقابل سنت  در  تاریخی« 
ناهمگون است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی خوانش کریستوفر الکساندر به عنوان یکی از صاحب نظران 
تاثیرگذار در مبانی نظری معماری، از مفهوم »اصیل« و »اصالت« در معماری است. درواقع مسئلۀ اصلی تحقیق 
این است .... که از دیدگاه الکساندر و در میان جابه جایی پارادایم ها در حوزه معماری،  پرسش از اصالت چه 
تحلیل  و  تجزیه  در  منطقی«  »استدلال  روش  از  که  است  تحلیلی«  »توصیفی-  تحقیق،  روش  دارد؟  جایگاهی 
مفاهیم و روش »توصیفی-تحلیلی« در بازخوانی آثار و اندیشه های وی بهره برده شده است. یافته های تحقیق 
نشان می دهد که از دیدگاه الکساندر اساسی ترین قدم برای شناخت پارادایم ها شناخت تمایزهای آنان است که 
تفاوت در واقعیت ها ، روش ها  و ارزش ها  را درپی دارد. الکساندر اصالت را دغدغه اصلی معطوف بر بقای 
بنای معاصر برای نسل کنونی و نسل های آینده می داند و آن را حقیقتی عاری از انحراف )یگانگی معنایی( و 
دارای فهم واره ای دقیق )زبان الگو( و جنبه ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث فرهنگی دانسته است. یافته های 
تحقیق نشان می دهد که اصالت در آثار الکساندر تحت مؤلفه های »فرم و زیبایی، کیفیت، زبان الگو و ترکیب« 
قابل مشاهده است. در بخش جمع بندی نیز 5 شاخصه  از مبانی نظری الکساندر مرتبط با اندیشۀ وی عنوان 

شده است. 

واژگان کلیدی: اصالت، زبان الگو، معماری مدرن، کریستوفر الکساندر
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مقدمه
با ظهور معماری مدرن و تغییر در نگرش ها و روش های شکل دهندۀ معماری و همچنین انبوهسازی هایی که 
توسط فناوری های روز ممکن شد، نیاز به برون رفت از بحران های پیش آمده، معماری را به سمت  و  سوی غلبۀ 
نظریههای معمارانه سوق داد. در این میان معماری بهعنوان عرصهای برای آزمون این نظریهها در نظر گرفته شد که 
در پی آن خصلت هایی که در معماری گذشته به چشم می خورد دیگر جایی در میان تفکر صاحب نظران و طراحان 
و  بیستمی معماران  قرن  و غریب  و طراحی عجیب  نظریههای معماری  الکساندر،  بهنظر  تا جایی که  نداشت.  
طراحان را به سوی گریختن از این خصلت ها کشاندند؛ چنانچه امروزه آنچه بهعنوان ضرورت شناخت »اصالت« 
مطرح می گردد توجه به »کیفیت طراحی«، »کیفیت محیط کالبدی« و دستیابی به »پایداری اقتصادی« می باشد، 
چراکه هدف اصلی آن، تعبیه ارزش های اجتماعی -اقتصادی- کالبدی به بنا می باشد. ارتقای کیفی بنا با رعایت 
پارامترها )اصالت بنا( ضمن ترغیب کاربران برای حفظ و مراقبت بنا بر ضرورت وجود دستور زبان طراحی برای 
برنامهریزان، طراحان و تصمیم گیرندگان اشاره دارد تا درنهایت بتوانند بر آسیب های احتمالی فائق آیند و از عهدۀ 
طراحی مبتنی بر اصول پایدار مذکور برآیند۱. در تفکرات براندی2 مفهوم اصالت در دو وجه یعنی »۱. اصالت 
هنرشناسانه« و »2. اصالت تاریخی« اثر هنری دیده می شود؛ آنگونه که جان راسکین3 خاطر نشان کرده، این دو 
اصالت به هم مرتبط اند. اگر نظریه براندی را دربستری جامع تر درنظر بگیریم، می توان اثر هنری را به مفهوم کلی تر 
از صرف فعالیت خلاق بشری، یعنی به مفهوم وسیع اصالت، به عنوان بیان شاخصههای فرهنگی توصیف کرد. 
در این نوشتار مسئلۀ اصلی را با توجه به طرح بحث  استیفن گرابو4   مورد مداقه قرار می دهیم. وی در کتاب 
»کریستوفر الکساندر: جستجوی یک پارادایم نو در معماری« کار الکساندر را به مصداق تغییر پارادایم۵  در نظر 
توماس کوهن ۶ مورد بررسی قرار داده است . کار الکساندر با کار کسانی چون کوپرنیک از آن جهت قابل قیاس است 
که همانند آنها پارادایمی نو را برای بررسی پدیدهها مطرح کرده است. گرابو تطابق پارادایم علمی کوهن با مباحث 
معماری را مشروط به مفروض دانستن وجود پارادایم در معماری دانسته است. درحالیکه چنین فرضی قابلیت 
بررسی دارد اما با تعریف معماری به عنوان علم و هنر ساختمان، بررسی چگونگی تغییر پارادایم در معماری را 
جایز دانسته است. نویسنده در این کتاب سیر اندیشه الکساندر را با توجه به مراحلی که کوهن عنوان کرده است، 
تقسیم بندی کرده است. گرابو این سوال را مطرح کرده که از نظر الکساندر »آیا در معماری یک پارادایم کنونی وجود 
دارد؟ و اگر چنین است چه وجه تمایزاتی دارد؟« در این پژوهش مسئلۀ اصلی این است که از دیدگاه الکساندر، 
دگرگونی پارادایم ها چگونه به مفهومی اصیل در معماری یا به تعبیری بدل می شود؟ براین اساس  با توجه به اهمیت 
نظریات الکساندر در معماری و همچنین دغدغهمندی صاحب نظران بهخصوص در حوزههای فرهنگی با قدمت 

تاریخی،  به بررسی مفهوم اصالت از دیدگاه کریستوفر الکساندر پرداخته می شود.

پیشینه پژوهش
مطالعات صورت گرفته درباره  کریستوفر الکساندر بیش تر  توجه خاص وی به نظریه های موجود در ریاضیات 
و زبان الگو را مورد بررسی قرار داده اند از جمله: نجارنژاد در مقاله ای با عنوان »درک سرشت الگوهای ماندگار 
معماری ایران« به بررسی الگوهای معماری و الگوهای نیازهای انسانی و ارتباط آن ها با ماندگاری آثار معماری 
پرداخته است . همچنین مهاجری در مقاله ای با عنوان »رویکردی تحلیلی بر نظریه های تحلیلی الکساندر« ضمن 
وی  که  می کند  اشاره  و  کشیده  تصویر  به  را  طراحی  دربارۀ  وی  ذهنی  نظم وارۀ  الکساندر  نظری  دیدگاه  بررسی 
الگوهای طراحی را در راستای دستیابی به طبیعت زنده می داند7. استعارۀ طبیعت زنده در نگاه افرادی چون هنری 

1 Tuan, 1981, 32 
2 Cesare Brandi
3 John Ruskin
4 Stephen Grabow
5 Paradigm Shift
6 Thomas Kuhn

7 مهاجری، ۱۳97، 4۵
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برگسون1 نیز دیده می شود. او طی تحلیل تئوری های مختلف حیات و تکامل نتیجه می گیرد که استمرار بر انگیزش 
زندگی، بر یک شور حیاتی مبتنی است که توسط ارگانیسم های ویژه ای از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود2؛ در 
اثری هنری یا معماری  رالف عقیده دارد وقتی یک  با معماری مقایسه شده است.  این مفهوم  نیز  پژوهش هایی 
طراحی و اجرا می شود، جنس و ساختار آن بازتاب نیروی حیات آن »ایده و روح« خلاقیتی است که بدان شکل 
می دهد. لذا عناصر اثر، علت وجودی خود را از این ایده می گیرند۳. از سوی دیگر ایدۀ اصلی نظریۀ براندی، تعریف 
مفهوم اثر هنری، در مقابل دنباله روی یا تقلید است و این چنین است که یک اثر هنری دوبار »تاریخی« می شود، 
نخست هنگامی که توسط هنرمند خلق می شود و بار دیگر زمانی که در ضمیر هوشیار مخاطب امروزی دریافت 
اثر کهولت یافته و تاریخی می شود، مفهوم هنری آن در ضمیر هوشیار امروزی،  می گردد. به عبارتی درحالی که 

شناخته شده باقی می ماند و تنها نیز بدین نحو قابل بیان است4. 
در پیشینۀ پژوهش، آرائوز۵ در میان طیف وسیعی از بنا های فرهنگی، به اصالت یک مکان به ویژه منظر شهری 
ارزش های  مصالح،  تاریخ،  هویت،  می داند:  استوار  اصل  هفت  بر  را  اصالت  وی  است.  داده  اهمیت  تاریخی 
اجتماعی، مکان های پویا و ایستا، مدیریت، اقتصاد۶. همچنین بسیاری از آثار ایرانی به واسطۀ نوع مواد و مصالح 
مورد استفاده از همان بدو آفرینش نیازمند نگهداری و تعمیر پیوسته هستند7.  استول از دیگر نظریه پردازان، دو 
نوع رویکرد بر اصالت قائل است، او به نوعی به نسبیت مفهوم اصالت در حوزۀ فرهنگی اشاره دارد۸؛ آنچه را که 
استول به منظور تحلیل و ارزیابی مفهوم اصالت ضروری می داند، اصالت در رابطه جزئی ویژگی های اثر است. به 
عبارتی ممکن است کلیت اثر نشانگر اصالت اثر نباشد و تنها بخش هایی از آن بیانگر مفهوم اصالت باشد9. خود 
الکساندر اصالت را دغدغۀ اصلی معطوف بر بقای بنای معاصر برای نسل کنونی و نسل های آینده می داند و آن 
را حقیقتی عاری از انحراف و جنبه ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث فرهنگی دانسته است. آنچه وی اصیل تلقی 
می کند سازگاری با »طبیعت درونی« خود است. وی بر این باور است که همه انسان ها با طبیعت درونی خود به 
یک میزان سازگاری نداشته، یا به یک اندازه اصیل و منسجم نیستند. اما می توانند با استفاده از زبان هایی که آن ها 
را »زبان الگو« نیز می نامند، بناها را شکل  دهند و قرن ها چنین کرده اند۱0. در ادامۀ این نوشتار نیز مسئلۀ اصلی که 
بررسی اصالت در میان دگرگونی های فکری از نظر کریستوفر الکساندر است با توجه به الگوهای پایدار و  مانا در 

تمدن ها و همچنین مقایسه آن ها با نظریات استیفن گرابو مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

روش شناسی پژوهش
از آنجا که شناخت  واکاوی مبانی نظری پیرامون مسئلۀ اصالت  از دیدگاه یک متفکر شناخته شده در معماری، 
پی گرفته شده است، پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت بنیادی است، لذا از روش توصیفی-تحلیلی و روش استدلال 
منطقی برای بررسی درک مفهوم ارزش و اصالت در معماری از دید الکساندر بهره برده است. روش گردآوری داده  
به ویژه در بخش پیشینۀ پژوهش، مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده است. در این پژوهش، به منظور 
شناسایی ریشه های فکری و نظری به تحلیل دیدگاه های الکساندر و مفهوم اصیل و اصالت در معماری پرداخته 
شده است. پس از تحلیل و ارزیابی به منظور تطابق با نظریۀ تغییر پارادایم کوهن از مطالعات استیفن گرابو بهره 

جسته شده است. سپس در مرحله آخر با روش توصیفی-تحلیلی به ارائۀ نتیجه گیری پرداخته شده است. 

1 Henri Bergson
2 Jokilehto, 2007, 32
3 Relph, 1976, 98
4 jokilehti, 2007, 38
5 Araoz, G

۶ فدایی نژاد، ۱۳9۳، ۸2

7 فلامکی، ۱۳۸9، ۱۶7
8 stovel, 2007, 30

9 فدایی نژاد، ۱۳9۳، ۸2

۱0 الکساندر، ۱۳۸۱، ۱4۵
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بحث
کریستوفر الکساندر تا ۱9۵۸ در اروپا تحصیل کرد و و پس از آن به آمریکا مهاجرت نمود . وضعیت فکری 
الکساندر نیز بسیار شبیه به اتفاقاتی است که در هنگام تغییر پارادایم رخ می دهد، از جمله مواجهۀ او با تفکراتی 
که مدت طولانی در یک حوزه سیطره داشتهاند، مخالفت هایی که توسط دیگران با او شده است و تغییرات جدی 
که برای فهم تفکر او لازم به نظر می آید، تطابق کارهای وی با نظریه کوهن را منطقی می کند. اولین اثر وی که در 
سال ۱9۵۸ نوشته شد، یک آزمایش دوباره از کیفیت های ادراکی است که بهطور سنتی برای نسبت طلایی۱ در 
نظر گرفته می شود و با آنچه در روانشناسی شناختی معمول است، مورد تحلیل قرار گرفته است. در اثر دیگر وی 
که نمونۀ خوبی از امتداد پارادایم است، یک حمله به فردگرایی2 و فقدان تکامل استانداردهای ساختمانی است. 
نیازهای  از  پیچیده  به مجموعهای  پاسخگویی  در  از روش های کنونی طراحی  انتقادی  تحلیلی  اولین کتاب وی 
انسانی است۳. در »یادداشت هایی بر ترکیب فرم«4 الکساندر رویکردهای کاملا شهودی۵ به طراحی را ]با توجه به 
شرایط زمانه[ مناسب پیچیدگی های صنعتی شدن ندانسته است. این امر با نظر معماران آن زمان موافق بود اما کسی 
آن را بهطور دقیق بیان نکرده بود. در این کتاب الکساندر با یافتن یک پیوند معنادار بین طراحی و مسئله و تحلیل 
عقلانی۶ آن راه را برای تغییر پارادایم در معماری آغاز کرده است.  الکساندر با پیشنیۀ تحصیلی ریاضی و فیزیک، 
یک دانشمند  و معمار محسوب می شد و با عقل گرایی علمی و البته نامتعارف در معماری درصدد پاسخگویی 
به سوال »طراحی چیست؟« برآمد. امر عقلانی در معماری مدرن توسط کارل منهایم7  معادل عملکردی۸ در نظر 
گرفته شده است، اما امر عقلانی در نظر الکساندر همانند ریاضیات، قائم به خود9 است که علم معمول را از غیر 
آن )علم نامعمول( تفکیک می کند. اگر معماری را علم و هنر ساختمان بدانیم، علم در اینجا معمولا علوم کاربردی 
مانند سازه، مصالح، فن ساختمان و تکنولوژی ساخت تفسیر می شود و رابطۀ این حوزهها با طراحی پاسخگویی 
به مسئله است؛ که این طرز پاسخگویی متفاوت با علم به معنای فیزیک و ریاضی است. هنر نیز چندان با پرسش 
از طراحی سر و کار ندارد. در عالم سنتی، معمار از اساس هنرمندی است که علم را درک می کند و می تواند آن را 
برای حل مسئلۀ ساختمان به کار گیرد اما دانشمند نیست. معمارانی چون لئوناردو داوینچی۱0 و کریستوفر ورن11 
که دانشمند نیز بودند، طراحی را یک مسئلۀ  سراپا هنری در نظر گرفتند و بهصورت کلی در تاریخ معماری بسیار 

انگشت شمار کسانی را می توان یافت که طراحی را یک مسئلۀ علمی در نظر گرفته باشد۱2. 

تغی�ی پارادایم در معماری
و  مشاجرات  با  حاضر  پارادایم  هنگامی که  می کنند؟  تغییر  به  شروع  معماری  در  پارادایم ها  هنگامی  چه 
ناهنجاری های بسیاری رو به رو می شود، سرآغاز تغییر پاردایم است. این تغییر پارادایم برای علم هنگامی است که 
پدیدههای فیزیکی با فرانمودهای متداول علمی، قابل تطبیق نباشند. در معماری بهمثابه یک امر میان رشتهای، عدم 
انطباق حوزههای خارجی با قواعد رایج در معماری ممکن است بتواند آغاز یک تغییر پارادیم باشد. این مسئله 
برای معماری مدرن با فاصله کمی از جنگ جهانی دوم، با تغییرات حوزۀ اجتماعی بهوجود آمد. چرا که معماری 
مدرن آن زمان محصول قابل قبولی برای خواستههای اجتماعی نداشت. پس استاندارد های محیطی معماری تغییر 
کرد و در نتیجه زیبایی شناسی آن دچار تغییراتی بنیادین شد. معماری پیش از صنعتی شدن نیز شبیه به همین روند 
را طی کرده است. تغییرات در مصالح و روش های ساخت، عملکرد های تازه مناسب با صنعتی شدن، ارزش های 

1 Golden Mean
2 Individualism
3 Alexander, C. 2002
4  Notes on the Synthesis of Form
5 Intuitive
6 Rational
7 Karl Manheim
8 Functional
9 Substantive
10 Leonardo da Vinci
11 Christopher Wren
12 Alexander, 2002 , 67
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این  با  برخورد  در  بوده است.  پارادایم  تغییر  آغاز  برای  اولیه  ناهنجاری های  از  برای سازمان دهی فضایی  جدید 
ناهنجاری ها، در گام اول سعی در پاسخگویی با »روش ها، ارزش ها و واقعیت ها در پارادایم حاضر است. پس 
بدین ترتیب در معماری در گام اول سنت چهارصد سالۀ کلاسیک سعی کرده است با این تغییرات کنار بیاید. به 
این ترتیب ایستگاه قطار اولیه شبیه به کاخ سلطنتی به نظر می رسد و کاخ ها شبیه به انبارها می شوند۱. درنهایت 
هنگامی که مکتب های فکری به دنبال راههای جدید برای پاسخ گویی می گردند و معماران دیگر برای طراحی از 

پارادایم اصلی پیروی نمی کنند، جستجوی پارادایم نو آغاز شده است. 
توصیف کوهن از تغییر پارادایم ها و اهمیت مدلی که ارائه داده است، نه فقط به خاطر توضیح تغییرات تاریخیِ 
بارز است بلکه اهمیت آن در قابلیت توضیح شکاف های تاریخی خاصی است که اطلاعات جامعی از چگونگی 
تغییرات آن وجود ندارد. چرایی جایگزینی پارادایم کامل تر و کاراتر با پاردایم دیگر، شناخت تفاوت میان »اصلاح 
و امتداد«2 پارادایم حاضر و چگونگی انقطاع های نامناسب برای پارادایم حاضر در این مدل دیده شده اند. دیگر 
آنکه توسط مدل کوهن می توان از خارج از یک حوزه به آن نگریست و احتمال تغییرات پارادایم و مرزهای پارادایم 
از ادراک ما سخن می گوید -کوهن آن را »علم  حاضر را در آن بررسی کرد. این مدل از یک واقعیت مستقل 
نامعمول«۳ می نامد- که ساختار پایه های علمی یک حوزه را بازآرایی می کند و درنهایت یک انقلاب در دیدگاه ها 
به وجود می آورد. شبیه این اتفاق در هنر مشهود است. تغییر دائم فهم از نمادگرایی های تاریخی، تغییر شناخت 
آنچه که در گذشته حقیقت4 داشته است یا به عنوان حقیقت در ظرفیت ذهنی انسان هر دوره بازنمایی می شده 

است، بسیار شبیه به تغییر پارادایم در علم است. 

بیان یافته ها
تغییر پارادایم معماری نیازمند تغییرهای بنیادی در ارزش ها و دیدگاه های معماری است، از این بین در این 
نوشتار با توجه به مسئلۀ اصالت به عنوان مسئله اصلی به بررسی مؤلفه های »فرم و زیبایی«، »کیفیت«، »زبان الگو« 
پرداخته شده است؛ چرا که این مؤلفه ها از نظر الکساندر جایگاه ویژه ای برای نظر به معماری دارند. از سوی دیگر 
یکی از مؤلفه هایی که الکساندر مطرح می کند »ترکیب« است که با توجه به سیر بحث در پایان بیان یافته ها آورده 

شده است. 

اصالت، فرم و زیبا�ی 
با زمینه است۵.  اظهار می دارد که بخش مهم طراحی فرم است و مشکل  طراحی هماهنگی فرم  الکساندر 
زیبا  را  بهویژه ساختمان ها  اشیاء  است که  دانسته   آن چیزی  از  پرسش  را  الکساندر  اصلی  مسئلۀ  استیفن گرابو 
می کند۶. پاسخ به این پرسش همیشه با ارجاع به ساختمان های با شکوه گذشته مانند معابد یونانی، کاتدرال های 
گوتیک، روستاهای رنسانسی و نظیر آنها همراه بوده است که همگی متعلق به دوران قبل از صنعتی شدن هستند. 
در حالی که فقدان زیبایی در آثار معماری دوران پس از مدرن با نظریات زیبایی شناسی توجیه پذیر نیست، سخن 
از سبک های معماری ) به مثابه توجیه و یا نوعی گریز از مسئله( ترویج یافته است. معماران بزرگ در دورۀ مدرن 
مانند فرانک لوید رایت7 توانستهاند ساختمان های شگفت انگیزی بنا کنند اما این آثار بیشتر به استثناء نزدیکند تا 
به قواعد، چرا که در دوران مدرن تکرارنشدنی ماندهاند. در وضعیت حاضر پس از صنعتی شدن زیبایی شناسی یک 
معمای بزرگ است. زیبایی به مثابه »خامۀ روی کیک« در نظر گرفته شده است که سطح چیز ها را پوشش می دهد. 

۱ ایســتگاه قطــار بــا کاخ بســیار متفــاوت بــه نظــر می رســد. اگرچــه شــاید ظاهــر کاخ هــا تغییــر کــرده باشــد، ولی قبــل از آن بایــد دیــد کــه در ماهیــت کاخ چــه 

تغییــری رخ داده اســت. امــا کاربــری ایســتگاه قطــار کاملا تــازه اســت و ایــن امــر کــه شکل اش از معمــاری متــداول متأثــر بشــود، طبیــعی بــه نظــر می رســد.
2 Extension
3 Extraordinary science
4 Truth

۵ مهاجری، ۱۳97، 47

۶ باید دقت شود که این پرسش الکساندر از خود زیبایی به مثابه یک وجود مستقل و بهمثابه پرسشی وجودشناسانه است.
7 Frank Lloyd Wright
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این فکر به نظر هربرت مارکوس1  در فلسفۀ تاریخ، واژۀ زیبایی در نیمۀ دوم قرن هجدهم، زمانی که عقل گرایی 
علمی محتوا و اعتبار زیبایی  را تنزل رتبه داد، رایج شد. الکساندر اما اینگونه بیان داشته است:

من سعی می کنم ساختمان هایی بسازم که مانند یک لبخند بر چهرۀ شخص باشد، آن لبخندی که نوعی راستی را 

دارا باشد، آن لبخندی را که واقعا شبیه به آن باشد، نه آنکه صرفا ادعا داشته باشد..... وقتی شخصی لبخند می زند، 

مانند آن است که بافت جهان خمیده شده است و این به میلیون ها حالت رخ می دهد. درحالی که به یک لبخند 

نگاه می کنیم، پرسش از اینکه آیا واقعا زیباست؟ نامعمول است. واقعیت آن است که در چنین لحظاتی چیزها کاملاً 

با یکدیگر در نظم و صلح هستند. اگر زیبایی صورت و زیبایی لبخند را در دو کفه ترازو بگذاریم، تلاش من برای 

فهم رابطه زیبایی با لبخند است. در این بین وقتی شخص لبخند می زند دیگر به زیبایی چهره کاری نداریم و پرسش 

این نیست که آیا فرد چهره زیبایی دارد؟ کاری که لبخند با صورت می کند بسیار شگفت انگیز و بسیار مهم است که 

بیشتر با قلب اشخاص مربوط می شود2.

اگر چه شاید چنین دیدگاهی ، بسیار نامتعارف به نظر برسد، اما الکساندر در نظر داشته است که زیبایی شناسی 
را به گونۀ دیگری مطرح کند. وی در جایی دیگر عنوان می کند که اکثر مردم به راحتی زیبایی را حس می کنند و 
می دانند که قله های آثار هنری بسیار خاص هستند و  بسیاری از مردم کارهایی مانند مسجد آبی در استانبول و 

کلیسای انگلیسی را می ستایند. وی می افزاید:

بارزی میان  امروزه فعالیت می کنند، کاملا متوجه هستند که تفاوت  از معماران که  من فکر می کنم که بسیاری 

کارهای اینچنینی با کارهای آنها وجود دارد..... لوکوربوزیه بسیار در رابطه با کاتدرال ها و پارتنون نوشته است. او 

از این ساختمان ها بسیار متأثر شده بود. اما تجربۀ من از برخورد با معمارها آن است که آنها درحالی که این مسائل 

را می دانند، خود را با مسائل متوسط ثانویه سرگرم می کنند. در واقع آنها خودشان را گول می زنند تا چنین اتفاقی 

بیافتد. ]عبارت هایی مانند:[ کاملا غیر ممکن است، قطعا به  گذشته تعلق دارد، برای دوره مدرن مناسب نیست و 

بسیاری از شعارهای دیگر، همگی حاکی از آن است که معماران از چیزی که می سازند خشنود هستند و خود را 

قانع ساخته اند که این کارها مقصود منطقی نهایی ]معماری[ است..... اما این شرایطی نیست که برای من جذابیت 
داشته باشد.3

کیفیت خاص، محتوا�ی اصیل
این  هستند.  زنده  شهرها  این  می کنیم  احساس  می نگریم،  روزگار گذشته  شهرهای  زیباترین  به  هنگامی که 
این  است که  ویژه  »کیفیت« ساختاری  یک  از  دقیق  تصویر  یک  بلکه  نیست،  مبهمی  چیز  بودن«  احساس»زنده 
برای  به طوری کلی تلاشی  بر ترکیب فرم« )۱9۶4(  آن برخوردارند4. کتاب »یادداشت هایی  از  شهرهای قدیمی 
شناسایی ساختار محیط مطلوب )مناسب با بستر(  بوده است. زیبایی شناسی ذکر شده در این کتاب همانند »زیبایی 
شناسی از پایین« در کلام مونرو بیردزلی5 است۶، چراکه توجه الکساندر بهطور همزمان هم به سازگاری و هم به درک 

1 Herbert Marcus
2 Grabow, S.,1983, 21
3 IBID: P. 24

4 الکساندر، ۱۳90، 27
5 Monroe Beardsley

۶ بیردزلی پیرو مکتب زیبایی شناسی تحلیلی هنر را اینگونه تعریف کرده است:

 either an arrangement of conditions intended to be capable of affording an experience with marked aesthetic character or

)incidentally( an arrangement belonging to a class or type of arrangements that is typically intended to have this capacity

)نقل از دانشنامه استنفورد(

ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــو ب ــد. گراب ــدا می کن ــا پی ــالا« معن ــل »زیبایی شــناسی از ب ــن« در مقاب ــه، »زیبایی شــناسی از پایی ــدگاه زیبایی شــناسی کمیت گرایان ــن دی ــا چنی ب

دیــدگاه بیــردزلی »زیبایی شــناسی از بــالا« را ابژکتیــو و مســتقل از درک خالــق و مخاطــب اثــر دانســته اســت. البتــه در اینجــا نیــاز بــه توضیــح بیشــتر توســط 

نویســنده کــه چگونــه ایــن نــوع زیبایی شــناسی را بــه کار الکســاندر مرتبــط دانســته اســت، کاملا محســوس اســت.
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کاربران  یک محیط است. الکساندر در آثار خود بازنمایی ریاضی از فرم های هندسی را ارائه کرده است تا در فضای 
ریاضی فرم ها از یکدیگر تبعیت کنند و در نهایت زیباترین آن ها مشخص گردد. این تلاش الکساندر یک تغییر رویه 
از منطق محض به سمت احساسات است که نهایتاً منجر به اذعان الکساندر به مفهوم »کیفیتی خاص« جدای از 

همه پارامترهای متداول محیطی شده است:

من شروع به دیدن چیز ی به کلی متفاوت در فضا کردم، آن چیزی که شما ممکن است آن را قلب زندۀ فضا بدانید. 

کیفیتی خاص از فضا، در برخی از مکان ها قابل مشاهده است که بسیار بسیار سخت خلق می شود.]سختی آن[ 

مانند آن است که به روح خود خدمت کنید تا قادر بشود آن را بسازد. واضح است که این کار به طور باورنکردنی 

دشوار است. ]آن کیفیت[ بسیار لطیف و در عین حال منظم است. اگرچه در ظاهر هندسی اش ممکن است بسیار 

ساده باشد، اما در واقع بسیار لطیف است.... این حس از اساس با احساسی که از آثار مشهور مدرن ساطع می شود، 

متفاوت است. حس خوب آن آثار مشهور نسبت به چیزی که توصیف کردم، بیشتر مقوایی ]و پوچ[ است که فقط با 

هندسه سر و کار دارد.... آن ها برای آن که در معرض دید قرار بگیرند، ساخته شده اند. آن ها برای زنده بودن و نفس 
کشیدن ساخته نشده اند. ساخته شده اند تا عکس گرفته بشوند، عبور بشوند، و نگاه بشوند.1

الکساندر الگوها را حقایقی ثابت و تغییرناپذیر می داند که راههای ممکن برای حل مشکلات فراهم می آورند2. 
الکساندر مادامی که در جستجوی کیفیت یادشده است به طور همزمان ابژکتیو و در عین حال وابسته به تجربۀ 
شخصی است، راه های ممکن متعددی را برای این تناقض فلسفی پیشتر در عباراتی نظیر »با خود بودنِ یک چیز 
و در عین حال برای خود بودنِ درک آن « از گفتار سارتر اشاره دارد. بدین ترتیب »هنگامی که این دو وجه هم زمان 
با هم در یک چیز یا اتفاق حاضر است، حاوی اعماق بی اندازهای است که با خویشتن ما سخن می گوید و این 
امری بی واسطه یا قلمرویی از وجود است که بدون تردید واقعیتی اصیل است« این امر را همانی دانسته است که 
افلاطون در تمثیل غار و هومر توصیف کردهاند. این تعبیر از اصالت مشابه گفتار هایدگر در هستی و زمان و در 

تقابل با امر عادی و هرروزی است: 

تصور کنید، شخصی مدام فیلمی برای خودش نمایش می دهد؛ ما تصور می کنیم آن تصاویر بی اهمیت موجود در 

فیلم، زندگی واقعی است در حالی که ارتباطی با جهان واقع ندارد. اگر شما بتوانید فیلم را قطع کنید، با جهانی 

واقعی که در آن زندگی می کنید، در ارتباط مستقیم خواهید بود و به یک قلمرو باور نکردنی از آزادی و یگانگی 

وارد می شوید که آن جایی است که آنچه را که واقعا در حال انجامش هستید، انجام می دهید.3 

اصالت و زبان الگو
الکساندر دریافت که ایدههایش در دو کتاب »شهر درخت نیست« و »یاداشت هایی بر ترکیب فرم« همچنان 
راهحلی برای خلق ساختمان های زیبا با کیفیت فاقد زمان فراهم نمی کند...در این زمان نظریه طراحی الکساندر 
نازیبایی  الکساندر  مسئلۀ  لذا  است.  آمده   2 نمودار  در  الگوها  این  فرایند شکل گیری  شد4.  الگوها«  »زبان  وارد 
ساختمان های مدرن در مقابل ساختمان های گذشته است. اما آیا با قواعد کنونی می توان به این مسئله پاسخ مناسب 

داد؟ الکساندر در دهه 70 به این سوال اینگونه پاسخ داده است: 

چراکه  بسازند،  زنده  ساختمان  یک  نمی توانند  الگو«  »زبان  و  ساختن«  بی زمان  »راه  آثار  با  هنوز  معمارها  همه 

فرایند های دیگری هستند که نقش بنیادینی دارند. تا به آن زمان، گمان می کردم که اگر الگوها از نظر دید اجتماعی 

به درستی در نظر گرفته شوند و طرح  معماری نیز بر اساس آن ارائه شود، محصول نهایی از نظر معاصر بودن مورد 

قبول واقع می شود. اما بعدها متوجه شدم که اینگونه نخواهد بود.5 

1 Grabow, S., 1983, 64

2 نجارنژاد، ۱400، ۶
3 Grabow, S., 1983, 66

4 مهاجری، ۱۳97، ۵0
5 Grabow, S., 1983, 69
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 پروژه »کلینیک مودستو«۱  ابتدا به نظر الکساندر از حیث به کارگیری الگوها موفق بوده است. اما از نظر معماران 
و کاربران این پروژه سراسر شبیه به دیگر پروژه ها است. در اینجا الکساندر متوجه شد که الگو ها بیش تر هندسه را 

هدف گرفته اند، اما نکته های دیگری نیز هستند که تا به حال در نظر وی مغفول مانده اند:

 وقتی شما مطلبی می خوانید و آن مطلب برای  شما جالب است، یک سطح از شناخت رخ می دهد، اما در واقع 

چیزی تغییر نکرده است. شما آن را شگفت انگیز می دانید و باور دارید که با آن موافق هستید، اما چیزی را در 

خود تغییر نداده اید. تنها کاری که کرده اید این است که مطالبی به دانش خود اضافه کرده اید )خواه »راه بی زمان 

ساختن« باشد، خواه »زبان الگو« خواه »تجربه ارگان«(  شما این را به ترفندهای خود اضافه کردید، اما خود بدون 

تغییر مانده اید. سطح دوم شناخت به اجبار منجر به تغییر می شود، چرا که با واژه هایی سخن می گوید که شما بدون 

تغییر خود و فعالیت های خود، عملا نمی توانید آنها را درک کنید و انجام دهید.2 

جدول ۱: اصالت و زبان الگو

جایگاه آن در اندیشه کریستوفر الکساندرپارامتر معنایی

دستیابی ساختمان زندهغایت شکل گیری نظریه

بهره گیری از الگوهای با ماهیت ریاضیوجه تمایز نظریۀ اصیل و غیراصیل

معیار هندسی و زیاضیاعتباردهی و میزان سنجش

 ماخذ: نگارندگان بر اساس یافته های تحقیق

اصالت و ترکیب
الکساندر درنهایت یگانگی و ماندگاری اصالت را لایۀ زیرین همۀ الگوها و فضا دانسته است. این یگانگی 
فضا با ترکیب هندسه و رنگ بهظهور در می آید. در نظر الکساندر، فهم این یگانگی همراه با آزادی میسر می شود. 

این آزادی شبیه به آزادی در مکتب ذن است:

در ذن، آزادی یعنی در عین حال که انتخاب های بسیاری وجود دارد، شما در واقع یک انتخاب دارید چرا که شما 

آزاد هستید که بهترین انتخاب را با توجه به شرایط انجام دهید. به¬طور خلاصه شما فقط امکان انجام یک کار را 

دارید، همان کاری که آزاد هستید که انتخاب کنید و درنتیجه شما زمانی که می توانید مناسب ترین کار را بشناسید 
و انجام دهید، آزاد هستید.3

جدول ۲: اصالت و ترکیب از دید الکساندر

جایگاه آن در اندیشه کریستوفر الکساندرپارامتر 

یگانگی لایۀ زیرین همه الگوها و فضای معماریاصالت

هندسه و رنگابزار اصالت 

یگانگی شبیه به آزادی در مکتب ذنفهم اصالت

ماخذ: نگارندگان بر اساس یافته های تحقیق

1 Modesto clinic
2 Ibid, P. 130
3 Grabow, S., 1983, 221
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جمع بندی
مؤلفههای »فرم و زیبایی«، »کیفیت«، »زبان الگو« و در نهایت »ترکیب« راه را برای نظر به آثار کریستوفر 
می توان  را  اصلی  پنج شاخصۀ  وی  آثار  در  است  بحث شده   ۱ نمودار  در  همان طور که  و  می کند  باز  الکساندر 
حول مفهوم اصالت پی گیری کرد. در ابتدا با توجه به بیان مسئلۀ اصلی معماری مدرن آن است که در مواجهه با 
ضروریات جامعه صنعتی اصالت خود را از دست داده است. با توجه به دیدگاه الکساندر، عبارت »فراموشی از 
بودن«  نزد هایدگر، خلاصهای از مسائل ادبیات، هنر، فلسفه و علوم اجتماعی قرن بیستم است. در حال حاضر 
یک احساس عمومی جریان دارد که  قطعیت گم شده حاصل از دین، هیچگاه با چیزی جایگزین نمی شود. علم  
در این میان با پاسخ های خیرهکننده به مسائل علمی جای خالی آن را بهطرز زجرآوری مشخص می کند، در حالی 
که چنین وضعیتی در قرون وسطی قابل درک نبوده است. الکساندر تمثیل غار افلاطون اشاره می کند و اصالت نزد 
افلاطون را با ایدهها متناسب می داند چرا که در نظر افلاطون اگر ایده صندلی نباشد، هیچ نجاری نمی تواند صندلی 
بسازد. بدین ترتیب مسئلۀ معماری مدرن فراموشی خود عالم و توجه به ظاهر بنا است. معماران بهمثابه کسانی 
هستند که سایههای غار افلاطون را به یک زبان مقوایی تبدیل کردهاند و به این  ترتیب یک معماری نااصیل را پدید 
آوردهاند. با توجه به این که فلسفه بیشتر به ذهن مربوط می شود و معماری بیشتر با تجربه همراه است، چه معیاری 

برای اصالت در معماری قابل تعیین است؟ 

نمودار ۱: اصالت از دید الکساندر؛ ماخذ: نگارندگان.

اما  بین  این  افلاطون بسیار واقع گرایانه توصیف کرده است. در  تمثیل غار  برخلاف نظریههای فلسفی موجود، 
افلاطون هیچ معیاری برای تشخیص سایه از نور ارائه نکرده است. این فقدان معیار مشخص که خاصیت فلسفه 
تلقی می شود، برای معماری کسل کننده است. الکساندر نسبت به گذشتگان خود در وسعت بخشیدن به خود مسئله 
تا جائی که آن را به واقعیتی ابژکتیو تبدیل کرده است، بی نظیر است؛ بدون چنین کاری نظریات وی بهعنوان یک 
تلقی کاملا شخصی از زندگی در نظر گرفته می شد. به این ترتیب کار کریستوفر الکساندر برای کسانی که می خواهند 
بحران های معماری مدرن را حل کنند، جذابیت های ویژهای دارد. به نظر می رسد یگانگی علم و هنر نزد الکساندر، 
در پرتو سوبژکتیویسم است. آیا می توان گفت که در عبارت »من فکر می کنم پس هستم«، من ثابت است؛ و هر چه 
که بهنزد »من« بیاید نوعی یگانگی دارد؟ یگانگی در سیطره سوبژکتیویسم چه معنایی دارد؟ سوبژکتیویسم، عالم 
را به تصویر، هنر را به احساسات و علم را به ریاضی تبدیل کرده است. اصالت نزد افلاطون، همان ایدهها است 
اما انتقاد به تعیین نشدن معیار توسط افلاطون، سخنی خام است. کسی که خود ایدههای افلاطونی را دیده است 
دیگر به هیچ دلیل و برهانی نیاز نخواهد داشت، چرا که همه حقایق برای وی روشن است و به این ترتیب وی هیچ 
پرسشی نخواهد داشت. در تاریکی است که هر کسی به تصور خود حکایات مختلفی را می سازد و برای اثبات 
برتری حکایت خود دلایل و معیارهایی را تعیین می کند. اما در تاریکی پرسش اصیل می تواند عصا و چراغ راه 
باشد. پرسش اصیل همواره به جستجوی معنای حقیقی است. در غیاب معنا از زندگی، هنر در خود معنایی ندارد 
و با ایدههای هنری سروکار پیدا کرده است. در هنر امروزی هر ایدهای مجاز است. معماری نیز از این جریان جدا 
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نمانده است. پرسش اصلی الکساندر که چه چیز اشیاء را زیبا می کند، در همین بستر مطرح شده است. از سوی 
دیگر در بیرون از سوبژکتیویسم، یونانیان باستان هر چیزی که وجود داشته است را زیبا می دانستند. نکته دیگری که 
باید به آن توجه شود استدلال الکساندر از کیفیت مطلوب است. علاوه بر امر شخصی گواه ادعای خود را بر اساس 
مطلوبیتی همگانی بیان کرده است. چنین ادعایی اگرچه در حال حاضر بسیار رایج است و برای مثال در حوزه 
روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد، به طور آشکاری در سیطره سوبژکتیویسم است. خود معنای علم و از جمله 
معماری بهمثابه علم دیدهشدن )علم انگاری معماری به سبک و سیاق الکساندر( در سیر تاریخی آن، عمیقا دچار 
تغییر شده است. علم که خود از معرفت خبر می داده است، معرفت زدایی شده و در حال حاضر کلمۀ علم تنها به 
توضیح پدیدهها دلالت دارد. به گفتۀ هایدگر »علم فکر نمی کند.« علم به دنبال معنا و حقیقت نیست. پاردایم نیز 

به همین ترتیب، امری بین الاذهانی است که برای تفسیر گروهی از اتفاقات وضع شده است. 
»الکساندر« اصالت را دغدغۀ اصلی معطوف بر بقای بنای معاصر برای نسل کنونی و نسل های آینده می داند و آن 
را حقیقتی عاری از انحراف و جنبهای مهم در ارزیابی ذخایر میراث فرهنگی دانسته است. آنچه وی اصیل تلقی 
می کند سازگاری با »طبیعت درونی« خود است. وی بر این باور است که همه انسان ها با طبیعت درونی خود به 
یک میزان سازگاری نداشته، یا به یک اندازه اصیل و منسجم نیستند. اما می توانند با استفاده از زبان هایی که آن ها 

را »زبان الگو« نیز می نامند، بناها را شکل دهند و قرن ها چنین کردهاند.
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